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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  زينب محمودي‌عالمي
تصاوير لحظه شــهادت مظلومانه مدافعان امنيت 
در وقايع تلخ دي ماه را كــه مي‌بينيم، به ياد اعمال 
وحشيانه داعشــي‌ها مي‌افتيم. مدافع حريم وطن 
شهيد »قدرت‌الله منجذب« يكي از شهداي مدافع 
امنيت در 18دي ماه1404 بود كه از سوی فتنه‌گران 
صهيوني- امريكايي در شهرمرودشت استان فارس 
به شهادت رسيد. او سال‌ها در دفاع مقدس با دشمن 
بعثي جنگيده و مجروح شده بود و در دفاع از حريم 
حضرت زينب)س( نيز با دواعش جنگيده بود، با وجود 
اين براي دفاع از وطنش نيز به رغم ســني كه از او 
گذشته بود پاي كار تأمين امنيت مردم می‌آمد. شهيد 
منجذب در شامگاه 18دي‌ماه مانند ديگر مدافعان 
حريم سرزمين الهي ايران غريبانه و مظلومانه جان داد 
تا دشمن خيال خام سوريه‌سازي و ليبي‌سازي ايران 
را به گور ببرد. اغتشاشــگران وطن‌فروش پيكرش 
را ارباً‌اربــا كردند، اما او مردانه ايســتاد تا امنيت و 
آرامش را تقديم مردم كشورش كند. آنچه مي‌خوانيد 
همكلامي ما با »زينب منجذب« و »محمدحســين 
منجذب« فرزندان »شــهيد قــدرت‌الله منجذب« 
پاسدار مدافع امنيت اســت كه از نظرتان مي‌گذرد. 

 دختر شهيد
 پدرتان هنگام شهادت چند سال داشتند و خط 

جهاد را از چه زماني آغاز كردند؟
پدرم1341 در روســتاي قاســم‌آباد ســارويي از توابع 
شهرســتان مرودشــت به دنيا آمدند. موقع شــهادت 
63سال داشتند. ايشان تحصيلات ابتدايي را در روستاي 
زادگاه‌شــان گذراندند. مقاطع راهنمايي و دبيرستان را 
به همراه پسرعمه‌شان راهب حقيقي كه بعداً در جنگ 
تحميلي به شهادت رسيد در مرودشــت گذراندند. در 
تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوي شركت ميك‌ردند. 
بابا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ابتدا به سربازي رفت و 
سپس وارد نهاد مقدس سپاه شد. در زمان دفاع مقدس 
در عمليات والفجر مقدماتي، والفجــر8، عمليات بدر و 
رمضان حضور داشــت. در جبهه فكه آرپي‌جي‌زن بود و 
از ناحيه زانو مورد اصابت تيربــار گرينوف قرار گرفت. از 
شدت مجروحيت پشت خاكريز افتاد. عمليات شكست 
خورد و فكه به تصرف بعثي‌ها درآمــد. دو نفر از يارانش 
كنارش به شهادت رسيدند. وقتي نيروهاي بعثي رسيدند، 
تير خلاص به شهدايي كه كنار پدرم افتاده بودند، زدند 
ولي به پدرم شليك نكردند. سه روز و سه شب بدون آب 
و غذا كنار شهدا افتاده بود و مدام از هوش مي‌رفت. بعد 
از ســه روز كه منطقه فكه به دست نيروهاي اسلام پس 
گرفته شد، پدرم را به همراه شهدا داخل تويوتا گذاشتند 
و به بيمارستان صحرايي بردند. آنجا وقتي ديدند نبض 
دارد او را با هليك‌وپتر به اهــواز بردند، ريكاوري و بعد به 
اصفهان منتقل کردند و پس از عمل جراحي مداوا شد. 

پدرم به طور مستمر و تا پايان جنگ تحميلي در جبهه 
حضور داشت. ايشان پاسدار بود و به عنوان حافظ امنيت 
در خوزستان، كردستان، سردشت و جزاير تنب بزرگ و 
كوچك و ابوموســي براي تأمين امنيت حضور داشت. 
مرد جنگ بود و مانند شهيد قاسم ســليماني و شهيد 

حاجي‌زاده در سنين بالا به شهادت رسيد. 
پس پدرتان از جانبازان دفاع مقدس هشــت 

ساله هم بودند؟
بله، ايشــان بارها در جبهه‌هاي جنگ تحميلي مجروح 
شده بود. يكبار در جبهه تير به پاي چپش اصابت كرده 
و استخوان پا را شكســته بود. همچنين گلوله در كنار 
نخاعش داشــت. گاهي گلوله حركــت ميك‌رد و اذيت 
مي‌شــد، چون نزديك نخاع بود نمي‌توانستند گلوله را 
بيرون بياورند. پاي چپش از پاي راســت دو سانتيمتر 
كوتاه‌تر بود. پدرم مي‌گفت من مرد جنگم. واقعاً هم مرد 
جنگ بود. 30ســال خدمت خالصانه داشت. پاسداري 
منظم، دقيق و پرجذبه بود. وقتي وارد منزل مي‌شد پدر 
بود و ديگر يك نظامي نبود. مسائل كارش را داخل منزل 
نمي‌آورد. نظامي‌گري پدرم براي خودش، ولي نظمش 
براي زندگي ما بود. بعد از بازنشستگي به درخواست سپاه 
به كارش ادامه داد. پدرم 30سال پاسدار و بازنشسته شده 
بود، اما تكليفش مي‌دانست از حرم حضرت زينب)س( 
دفاع كند. سال1395 به سوريه رفت و مدافع حرم شد. 
هر شهيدي را مي‌ديد، حسرت شهادتش بيشتر مي‌شد. 
هر صبح دعاي عهد مي‌خواند. براي دفاع از حريم و حرم 
حضرت زينب)س( با سردار دل‌ها شهيد سليماني جلسه 
داشت. سردار ســليماني فرماندهي منطقه‌اي را به پدر 
سپرده بود و به نيروهايي كه تحت امر پدرم بودند، گفته 
بودند: صلواتش را بفرستيد! يعني اين منطقه بايد تثبيت 
شود. پدر پس از شــهادت حاج قاسم بي‌قرار شد و مدام 
مي‌گفت از همرزمان شــهيدم جاماندم. پسرعمه‌شان 
شهيد راهب حقيقي است كه پســر اين شهيد داماد ما 
هستند. بابا به نوه‌هاي اين شهيد مي‌گفتند آقاجان دعا 
كنيد عاقبت بخير شوم. بعد از مراسم مداحي از مادران 

شهدا التماس دعاي شهادت داشت. 
خصوصيات بارزي كه ايشان را لايق شهادت 

كرد چه بود؟
غيرت ديني و ولايت‌پذيري داشتند و واقعاً تابع امر ولايت 
بودند. نســبت به ولي زمان بصيرت داشتند. خوشرو و 
خوش‌خلق بودند. كار مــردم را راه مي‌انداختند، البته 
سيره مردان جنگ اينگونه است. الان كه پدرم را از دست 
داده‌ايم، متوجه می‌شویم چه كسي را از دست داده‌ايم. 
مذهبي بودنش در عمق جانش رســوخ كرده و ايشان را 
مرد ميدان ساخته بود. مرد ميدان را مختص شهيد حاج 
قاسم سليماني مي‌دانيم ولي هستند كساني كه به سردار 
دل‌ها اقتدا كردند. پدر در عمليات رمضان با شهيد باكري 

نيز همرزم بود. 
چه خاطراتي از پدر در ذهن‌تان ماندگار شده 

است؟
 پدرم از آبرويش براي جوان‌هايي كه مي‌شناخت خرج 
ميك‌رد و براي ازدواج‌شــان راهگشا بود. اگر كسي قصد 
جدايي داشت مانع مي‌شد. سلوكي كه از پدرم در خاطرم 
مانده اقامه نماز اول وقت و قرائت زيارت عاشوراســت. 
خوش‌صدا بود و با صوت دلنشين قرآن تلاوت ميك‌رد. 
رســم زندگي را به ما ياد داد. به ما خوش‌خلقي با همسر 
را يادآور مي‌شــد و مي‌گفت طوري رفتار كنيد بچه‌ها را 
به خودتان جذب كنيد. ادب و احترام به بزرگ‌تر را براي 

تمام فرزندانش الگو‌سازي ميك‌رد. 
شهدا برات شهادت را از قبل گرفته‌اند، پيش 

آمده بود از شهادت‌شان سخني بگويند؟
 زماني كه پدرم پاسدار بود يك روز پرچم ايران را به خانه 
آورده بود تا مادرم دور پرچم را بدوزد و براي پادگان ببرد. 
يادم نمي‌رود بابا پرچم را روي خودش كشــيد و گفت: 
زماني برسد شهيد بشوم و اين پرچم كفنم شود. مادرم 
گفت: ان‌شــاءالله در ركاب امام زمان)عج( شهيد شويد، 

حالا‌حالا‌ها بايد كار و خدمت كنيد. جريان اغتشاش كه 
پيش آمد خواب‌هاي زيادي ديديم. شب يلدا پدرم گفت: 
عكس بگيريم شب يلداي سال بعد من نيستم. خواهرم 
آن لحظه برافروخته شد و گفت كه بابا اين حرف‌ها را نزن. 
الان كه نگاه ميك‌نم عمق نگاه پدرم را در عكس مي‌بينم. 
گويا در اين دنيا نبود. در اغتشاشات دي ماه به جوان‌ها 
مي‌گفت شما جوانيد ما پيشكسوتان بهتر است در معركه 
باشيم. پدرم در اغتشاشــات1401 شناسايي شده بود. 
اسمش پخش شده بود و با توهين و جسارت مي‌گفتند 
اين را پيدا كنيد و بكشيد. از اول اين اغتشاشات مي‌گفتيم 
كلاه بگذار، ماسك بپوش شناسايي نشوي، اما پدرم ترسي 
نداشت و براي تأمين امنيت مردم از جان گذشته بود.  از 
روزي كه مرودشت شلوغ شد، يعني از همان روز شروع 
فتنه، پدرم را نديديم. تا دير وقت بيرون بود. يكي از اقوام 
گفت: شما شناسايي شديد نرويد. پدر مي‌گفت من آمدم 
كه بروم. به او مي‌گفتند شما در جبهه و در دفاع از حرم 
در سوريه حضور داشــتيد، به اندازه كافي در اين ميدان 
بوديد. مي‌گفت حضــرت زينب)س( مــرا طلبيده كه 
بروم. از شهادت‌شان آگاه شده بود. به ما نمي‌گفت ولي 
دلبستگي‌هاي‌شان را كم ميك‌رد. هفته آخر رفتارش طور 

ديگری شده بود. 
روز حادثه چه اتفاقي افتاد؟ 

 شــب قبل از پنج‌شــنبه 18دي‌ماه منزل پدرم بودم. 
بابا برخلاف روزهاي ديگر ســاعت8 شب به منزل آمد. 
گفتم چرا زود آمدي؟ به شوخي گفت: كمي خلوت شد 
برگشتيم، چون دختر بزرگ‌تر هستم، حرفي گفتم كه 
بابا مرا بغل كرد و ‌خنديد و شــوخي ك‌رد. دوباره از خانه 
رفت و باز برگشت. صبح كه بيدار شــدم پدر نبود، ولي 
مدام سراغش را مي‌گرفتم. شنيده بوديم معاندان ايران، 
فراخوان داده‌اند. از مادرم پرسيدم بابا آمد؟ گفت بابا سوار 
موتور شــد و رفت. دل توي دلم نبود. آن روز با مادرم در 
تماس بودم. گفت به پدرت زنگ زدم و در پاســخ گفت 
كه اينجا هيچ خبري نيســت. بعد بابا به مادرم گفته بود 
با او تماس نگيرد. دوباره ساعت10 شب با مامان تماس 
گرفتم. مامان گفت هر چه با پدرت تماس مي‌گيرم جواب 
نمي‌دهد. به دل‌مان شــور افتاده بود. ســاعت11 شب 
دلشوره‌مان بيشتر شد. پدرم در ميدان بود. دو شب قبل 

از آن اغتشاشگران چند ساختمان دولتي را در چهار راه 
ژيان مرودشت آتش زده بودند. ماشين اجرائيات را آتش 
زده بودند. خلاصه ما از پدرم خبر نداشتيم، چون گفته 
بودند تماس نگيريد. حدود ســاعت3 نيمه شب خواب 
ديدم پدرم داخل تابوت است و دســته گل سفيد روي 
سينه اوست. بيدار شدم گفتم مامان بابا زنگ نزد؟ گفت: 
هرچه تماس مي‌گيرم جواب نمي‌دهد. خودم هم هر چه 
تماس گرفتم پدرم جواب نداد. مادرم هم مي‌گفت خواب 
عجيبي ديده است. بالاخره بعد از چند بار تماس گرفتن 
گوشي پاسخ داده شــد. گفتم بابا! چرا گوشي را جواب 

نمي‌دهي نگرانت شديم. 
پشت تلفن كسي گفت: خانم تلفن اينجا افتاده بود، من 
برداشــتم. وقتي اين را گفت بند دل‌مان پاره شد. گفتم 
ببخشيد شما؟ گفت از بچه‌هاي يگان ويژه هستم. گفتم 
اين گوشي پدرم است دســت شما چه كار ميك‌ند؟ اين 
آقاي صاحب گوشــي چه شــكلي بود؟ گفت يك آقاي 
پاسدار كه موي ســفيد و يك كت مشكي داشت. گفتم 
اسم شما چيه؟ گفت اسمم را مي‌خواهيد چيك‌ار؟ من 
ديدم اين گوشي افتاده پاســخ دادم. آنجا فهميدم چه 

اتفاقي افتاده است. 

پسر شهيد
 شما از نحوه شهادت پدرتان چه شنيديد؟

در آن صحنه سه نفر شهيد شدند. شهيد حسين بابري ابتدا 
مجروح شد، او را به عقب فرستادند. جمعيت اغتشاشگران 
چاقو و قمه به دست به مردم آسيب مي‌زدند. وقتي شلوغ 
شد دستور عقب‌نشــيني آمده بود، اما فتنه‌گران پدرم را 
محاصره كرده بودند. دوســتانش آمده بودند پدرم را به 
عقب ببرند، اما جمعيت فتنه‌گر به پدرم رسيدند و او را از 
پشت كشيدند و با ضربات متعدد چاقو، قمه و با گلوله به 
شهادت رساندند. جسمش را اربااًربا كردند. ما پيكر بابا را 
نديديم. شهيد قاسم عزيزي و شهيد ابوالفضل مقدسي 
از پليس يگان ويژه همان جا شــهيد شــدند و پيكر آنها 
را اغتشاشگران تروريست سوزاندند. شايد خدا به دل ما 
رحم كرد و پيكر پدر ما سوزانده نشد. حسين بابري تير 
خورد. اغتشاشگران ساختمان سپاه مرودشت را محاصره 
كرده بودند، بنابراین همکارانش نتوانستند سريع جسم 
نيمه جانش را به بيمارستان برســانند. شهيد بابري بر 
اثر جراحت شديد شهيد شد. شهداي مظلوم 18دي‌ماه، 
ناجوانمردانه و با قساوت قلب فتنه‌گران وابسته به امريكا و 

صهيونيست‌ها، به شهادت رسيدند. 
رســانه‌هاي معاند در حال وارونه نشان دادن 
اغتشاشات هســتند و جاي جلاد و شهيد را 
مي‌خواهند عوض كنند! ســخن شما در اين 

مورد چيست؟
چيزي كه در كشور ما بسيار ضعيف به آن پرداخته شد 
بحث فرهنگ‌ســازي و تبيين است. رهبر شهيد انقلاب 
در مورد جهاد تبيين سخناني فرموده‌اند. چه باور كنيم 
يا نكنيم حقيقت اين اســت كه قشــر انقلابي در بحث 
رسانه‌اي و از لحاظ فرهنگ‌ســازي، تبيين و همچنين 

در بحث اطلاعات و داده خيلي ضعيف عمل ميك‌نند. 
 پدرم بعد از فتنه1388 و 1401 به مدارس مي‌رفتند و با 
سخنراني‌شان جهاد تبيين و بصیرت  داشتند و آگاه‌سازي 
ميك‌ردند. بيان حقيقت به سبكي كه نسل امروزي برايش 
قابل هضم باشد از ضروريات است. معاندان بخش كوتاهي 
از اخبار دروغ و فيك را در بستر فضاي مجازي در قالب 
15ثانيه يا 30ثانيه خالي از تاريخ و هر گونه مدرك ارائه 
مي‌دهند، اما هيچ گونه مقابله‌اي با اين اخبار جعلي انجام 
نمي‌شــود و صرفاً هزينه‌هاي فرعي صــورت مي‌گيرد. 
عدم‌نظارت و ســهل‌انگاري باعث مي‌شــود شبكه‌هاي 
ماهواره‌اي و دشمنان برون‌مرزي بهانه دست بگيرند. اين 
موضوع مهم است كه بخش اصلي مشكلات مردم مربوط 

به اقتصاد و معيشت است. 
سخن‌تان با مردم براي حفظ اتحاد، همبستگي 

و مقابله با معاندان و دشمنان ايران چيست؟
بحث الان جهان در مورد جبهه حق عليه باطل اســت. 
اتفاقاتي كه اخيــراً در منطقه افتــاد و حملات امريكا و 
اسرائيل به ايران نشــان مي‌دهد جبهه باطل كمر بسته 
براي نابــودي جبهه حق. بايد ببينيم تمام كســاني كه 
مخالف نظام اسلامي و رهبر شهيدمان هستند، همگي 
جزو سياستمدارهايي هستند كه در قضيه جزيره فساد 
اپستين شــركت داشتند. كاملًا مشــخص است جبهه 
حق عليه باطل است. دشمنان نظام جمهوري اسلامي 
شخصي را هدف قرار دادند كه همه نقشه‌هاي شوم جبهه 
مخالف ايران را نقش برآب ميك‌رد. طبق گفته شــهيد 
قاسم ســليماني ما بايد گوش‌مان، چشم‌مان و زبان‌مان 
را همسو با رهبرمعظم انقلاب كنيم. اكنون كه ايشان به 
شهادت رسيده‌اند، بايد پشتيبان رهبر عزيزمان آيت‌الله 
سيدمجتبي خامنه‌اي باشيم. تمام شهدا كه جان‌شان را 
فدا كردند، وصيت‌شان در مورد تبعيت از ولي فقيه است. 
نه تنها پدرم، بلكه نســل پدرم نذر فرج امام زمان)عج( 
خواهند شــد و اعتقاد دارند پرچم انقلاب اســامي به 
دست صاحبش امام زمان)عج( مي‌رسد، ان‌شاءالله. پدرم 
مي‌گفت گوش جان به سخن رهبري بدهيد و اكنون كه 
هم بابا و هم رهبر عزيزمان به شــهادت رسيد‌ه‌اند، بايد 

گوش به فرمان آقا سيدمجتبي باشيم. 

وقتي فتنه‌گران پدرم را 
محاصره كردند، دوستانش 
آمده بودند او را به عقب 
ببرند، اما جمعيت فتنه‌گر 
به پدرم رسيدند و او را از 
پشت كشيدند و با ضربات 
متعدد چاقو، قمه و با گلوله 
به شهادت رســاندند. 
جسمش را ارباًاربا كردند. 
ما پيكر بابــا را نديديم
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